
 

 

 «چه خوانندش تفکرچه باشد آن»کتاب  گزیده

 

 باسمه تعالی

 آنچه باشد چه» کتاب در هایدگر مارتین آقای

 اندفرموده مطرح را ظریفی نکات «تفکر خوانندش

 را آنچه خودم های دغدغه اساس بر بنده که

 شودمی تفکر میدان به ورود موجب ردمکمی احساس

 در تامل با است امید. امکرده یادداشت و گزینش

 به را اندیشه یا و تفکر بتوانیم متون آن

 طاهرزاده.          بیندیشیم اندیشه عنوان

 :چه در مقدمه استآن

ترین تفکر در این زمانه آن است که ما جدّی -1

 کنیم.هنوز تفکر نمی

علم و فلسفه به خودی خود تفکر نیست،  -2

باشد زیرا باید علم و فلسفه محل ظهور ندایی 

 از باطن عالم.

بر امری که بر ما تقدیر تفکر، تذکر است  -3

 شده. تفکر یعنی یادآوری آن بنیاد.

چه را که تفکر ما در بسیاری از موارد آن -4

 ایم.نیست تفکر گرفته

که تفکر راهی است به سوی حقیقت، بدون آن -5

 گمان کنیم حقیقت در دست ما قرار گرفته.

خود  ،شود که چیزیمی تفکر از جایی آغاز -6

 از جانب خود ما را به تفکر فراخواند.

شود که امری تفکر از جایی آغاز می -7

ی خود اندیشیدنی ما را به تفکر در باره

 فراخواند.

لوگوس  تواند لگین  تفکر غرب دیگر نمی -13ص 

 را به یاد آورد.

تفکر، تذکر است اما تذکر، غیر از  -14ص 

تذکر  امر  تفکرفته است. ذر امر راحضار زودگ
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چه همّ آن بر تر است. تذکر به آناساسیو دستدور

اندیشد... تذکر همان تفکر به رود میما می

چه را تفکر وگرنه آن - معنای یادآوری بنیاد است

 . -ایمنیست، تفکر گرفته

ترین تفکر همچون راهی است که اندیشیدنی -11

که پا به گریز دارد، ما را در حالی ،امر در آن

که بنیاد  این بنیاد آنکشد، بیبه دنبال خود می

 بگذارد که فراچنگ آید.

جویی  جهان ای، خشونت و سلطهانرژی هسته -22

برخاسته از تفکری است که بر لگین  ،صنعتی

مبتنی است. پارمنیدس در بمب اتم  -منطق -لوگیک 

که هستنده از جمله انسان به اعتبار آن -وجود دارد 

  . -شودتبدیل به اُبژه می

اگر پیشاپیش هستی  هستندگان در معنای  -21

حضور امر حاضر مستولی نبود، هستندگان 

همچون حیث ابژکتیو  ،هاتوانستند همچون اُبژهنمی

 نموده آیند. ،هاابژه

کنیم گوید: ما بسی فراموش میهایدگر می -25

شود، به چالش طلبیده می جا کهکه متفکر در آن

 گذارد.تر تأثیر میبه نحوی اساسی

د که انترین کلماتگوید: خاموشنیچه می -31

 طوفان زایند.

شود که چیزی حقیقت تفکر از جایی آغاز می -31

خود از جانب خود، ما را به تفکر فرا خواند... 

ترین امور پیرامون این چیز ممکن است انضمامی

 باشد.

شود که امری از جایی آغاز می تفکر -36

ی خود فرا اندیشیدنی ما را به تفکر در باره

 خواند... تفکر نوعی فراخوان است.
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بنیاد  ،ظاهراً در نزد هایدگر امر دوردست -33

 ی ما است.ی امور نزدیک زمانههمه

حرف هایدگر آن است که ندایی پارمیندس  -42

فراپیش  چهنمایاند که آنرا به سوی ذاتی ره می

 شود.مند مین هشته، از آن بهره

 

 :چه در متن کتاب آمدهآن

که بر -دارد مان نگه میما را در ذات چهآن -74

جا در عین حال تنها آن -کندذات ما مقرر می

این  ،خود دار ما است که ما خود نیز از پیش  نگه

دارنده را برای خود نگه داریم و این وقتی نگه

یاد، جمعیت   است که نگذاریم از یادمان برود.

دارد ی آنی که ما را نگه میفکر است در باره

مادام که به نزد ما محل تفکر یا اندیشیده 

است... امر اندیشیده، امر عطاشده همراه با 

. یادبودی است عطاشده، زیرا ما بدان مشتاقیم

گاه که خواهان و مشتاق آنی هستیم که تنها آن

، ما را یارای تفکر اندیشید نفسه باید بدانفی

 است.

برای قادربودن به تفکر، تفکر را باید  -75

موزیم که آت... ما تفکر را به این طریق میآموخ

 دهد التفات کنیم.چه برای تفکرکردن میبه آن

، امر نفسه باید بدان اندیشیدچه را فیآن

نامیم. چیست این می «انگیزاندیشه»

که برای اندیشیدن پیشاپیش داده -انگیزترین؟ اندیشه

انگیزترین امر آن است که ما هنوز اندیشه -شودمی

 کنیم، گرچه وضعیت جهان دمبدماندیشه نمی

 شود.انگیزتر میاندیشه

امروزه چه بسا چنین پندارند که از طریق  -77

اند. ارجمند شمرده چیزی آن را بسییافتن جالب
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در حقیقت آدمی با این داوری چیزی را که جالب 

گونه چیزهای ی آناست پیشاپیش به حیطه

گردند، طرد ور میآی ملالای که به زودبالسویه

 کرده است.

تواند حتی به اشتغال به فلسفه می -77

سان ترین نحوی رهزن راهمان شود، بدینسرانهسخت

کند که چون  ی این پندار  ظاهر  را فریفته که ما

ورزیم پس فکر وقفه فلسفه میپیوسته و بی

 کنیم.می

 انگیز آنی است که برای اندیشیدناندیشه -71

شود. چیزی وجود دارد که خود از به ما داده می

شود. چیزی وجود پیش خود برای اندیشیدن داده می

ه آن خواند تا بدارد که ما را بدان فرا می

که ما -بیندیشیم، تفکرکنان به آن فکر کنیم 

طلبد چه از پیش خودش میکنیم، زیرا آنهنوز اندیشه نمی

اش ره که اندیشه شود، فرارو نگشته و به ساحت

این از آن روست که ما  رودگمان می -ایمنیافته

شدن است چه مشتاق اندیشیدهها هنوز به آنانسان

 ایم.یاوردهطور که لازم است رو نآن

تر خاسته کنیم بیشنمیما هنوز فکر  کهاین -73

چه باید به آن اندیشید از خود  آن از آن است که

ها پیش رو گردانده گرداند، از مدتانسان رو می

با انقلاب اسلامی خود را به ما نشان داد و آن  -است

آورد تا به آن همان انقلاب اسلامی است که به ما رومی

 . -بیندیشیم تا تفکر به سوی ما برگردد

انسان را به راستی یارای تفکر نیست  -11

 سخودش واپچه باید بدان اندیشید مادام که آن

 .گریزدمی

خود  ،اگر بنا است که این شرح و بیان -11

کاری به کار علم ای از تفکر باشد، هیچگونه

نهشته در آن  ، امور  ندارد. بنیاد این وضعیت
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کند و فکر است که علم از جانب خود فکر نمی

 تواند کرد.نمی

خود را بر  فعل   آموختن یعنی فعل و ترک   -12

ی آمد  آنی کنیم که در این یا آن لحظهوفاق  

 طرف  خطاب قرار دهد.معیّن، تعلقات ذاتی ما را 

ید چندان چه باید به آن اندیشگفتیم آن -12  

اما این  کند...که بسنده باشد رو نمی

گریزی نه چنان است که هیچ باشد، واپس

گریزد حتی چه واپس میگریزی رویداد است. آنواپس

ا تر از هر امر حاضری بتواند به نحوی ذاتیمی

مربوط به و ود شانسان مواجه و بر انسان وارد 

انسان و مدعی بر انسان باشد... و این 

بودن به طریقی رازآمیز است به این طریق مربوط

 رهد.خود از بند آدمی می گریزی  که با واپس

گریزی تواند بود که رویداد  واپس -13

چه تا کنون حاضر است ی آنحاضرترین امر  همه

ت  پایان از واقعیباشد و بنابراین به نحوی بی

 چه واقعی است فراتر رود.هر آن

گریزد با همین چه از ما واپس میآن -13

پس  کشد...گریزی ما را نیز از پی خود میواپس

ذات ما پیشاپیش مهر و نشان  در کشش به آن را 

 خورده است.

جا که انسان در این مسیر هست، او تا آن -14

چه آنشود، به سان کشیده میدر مقام آنی که بدین

کند. انسان در مقام ، اشاره میگریزدواپس می

کند مشیر است. وقتی آنی که به آن سو اشاره می

انسان در مسیر انقلاب اسلامی قرار گرفت در مقام 

همان انقلابی است که به راحتی خود را نشان 

دهد، ولی همواره اندیشه و اندیشیدن او به نمی

ه در چنین انقلاب اشاره دارد، بنیان او نهفت
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انقلابی در راه کشش به  ای است. یک انساناشاره

سوی انقلاب که همچنان خود گریزنده است، نشانه 

گریزد اشاره چه خود واپس میگردد و به سوی آنمی

گریزنده را که خود  آن واپسکند بیش از آنمی

 گریزی اشاره دارد.خوانا کند، به واپس

چه جز آن موضوع تفکر هرگز چیزی نیست -32

شگفت و برآشوبنده است. هرچه خود را از 

داوری آزادتر نگه داریم این موضوع نیز پیش

گردد. دستیافت تر میانگیزتر و برآشوبندهشگفت

به این مقصد نیازمند آن است که برای شنودن 

دهد تا آمادگی طلبیم. این طلب به ما رخصت می

یم و حصارهای باور  مأنوس و عادی را پس پشت نه

 به ساحت بازتر و آزادتری درآییم.

یاددادن از یادگیری دشوارتر است، زیرا  -35

یادگیری هست و معلم باید یاد  در یاددادن مجال  

 مجال  یادگرفتن دهد. گیرد

کوشیم تا فکرکردن را جا میدر این -36

بیاموزیم، شاید تفکر نیز تنها چیزی شبیه 

نوعی ساختن صندوق باشد. تفکر به هرحال 

کار دستی است. تفکر به دست مرجوعیتی خاص 

گوید، فکر جا که سخن میدارد... انسان تا آن

یک از کارهای  ست در هرکند. هریک از حرکات دیم

برد و دست از طریق عنصر فکر کار خود را پیش می

ی عمل هجامرفتار خود را سلوک و  ،در عنصر فکر

تفکر است. تمامی کاردست نهشته در . پوشاندمی

 خاص   هم از این رو تفکر اگر بخواهد در زمان  

ترین و به همین خودش متحقق گردد، پس خود بسیط

 ترین کاردستی انسان است.سبب سخت

صرف استعداد   -ما باید تفکر را بیاموزیم  -37

طلبد که پیشاپیش این می -تفکرکردن لازم نیست
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 مشتاق به آنی باشیم که تفکر را مخاطب خویش

سازد. لیکن این آنی است که از جانب خود، می

چه این شدن عطا کند. آنخود را برای اندیشیده

دهد تا به صورتی اصیل به آن عطیه را به ما می

اش انگیزترینبیندیشیم همانی است که ما اندیشه

 نامیم.می

گریزد، همین که به آنی که واپس می -31

ایم ده شدهکشانده و مرتبط شدیم، به راهی کشان

که به سوی آن گریزنده و رخ پوشنده است، در 

رمزآگین و فراخوانش آن. وقتی انسان به  قرب  

، کندشود، فکر میطور خاص در این راه کشانده می

دور باشد، خواه  گریزندهخواه هنوز از آن واپس

 ی نهان ماند.در پرده گریزی همچناناین واپس

م مرگ، کاری جز اش و تا دسقراط در تمام حیات

این نکرد که خود را در معرض تندباد این کشش 

ترین متفکر . هم از این رو او خالصنگه داشت

 مغرب زمین است. هم از این رو هیچ ننوشت، چه

هرکه از سر فکرت نوشتن آغاز کرد مانند آن کس 

است که در برابر تندبادهای به غایت شدید به 

 باد پناه ببرد.

به ساحت آنی که واپس در راه کشش  -33

گریزنده اشاره گریزد، انسان به این واپسمی

کند. هم از این رو در این کشش ما خود می

بودن به چنین ای هستیم. اما در این نشانهنشانه

کنیم که به زبان گفتار ما ترجمه چیزی اشاره می

شده. آن چیز بدون نشده و یا هنوز ترجمه ن

تعبیر و ای بینشانه ماند. مامی خوانش و تعبیر

بنابراین در طریق تفکر کلامی  ..خوانش هستیم.بی

 شنویم.شاعرانه می
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که در شرایط تاریخی یونانیان به جهت آن -121

رهای هنری شان کامتفکران خاصی قرار گرفتند

مثل سرودهای دفاع  -ندآزمودخویش را به جان می

سخن شاعرانه بر حقیقت خاص خودش مبتنی  -مقدس

است. این حقیقت را زیبایی خوانند. زیبایی 

تقدیر ذات حقیقت است و حقیقت در این مقام 

دارد. چه خود را پوشیده مییعنی رفع پوشش از آن

افتد، بل زیبایی نه آنی است که پسند خاطر می

آن ی آنی است که در تقدیر حقیقت یعنی در دایره

چه گاه که آندهد آنافتد که روی میی میتقدیر

رو نادیدنی است، جاودانه ظاهرناشدنی و از همین

رسد. بر ما است ترین نور  ظهورش میبه ظاهرکننده

که بگذاریم کلام شاعرانه در حقیقتش در زیبایی 

نگه داشته شود. چنین نگهداشتی اندیشیدن ما به 

ا در بر کند، بل آن رکلام شاعرانه را طرد نمی

نباید بگذاریم در شعر به چیز دیگری توجه  -گیرد می

 هاترینکس که به ژرفگوید: آنیهولدرلین م -شود

ها را... و تریندارد زندهاندیشیده، دوست میمی

فرزانگان غالباً سرانجام به زیبایی میل 

دانگاری که عشق را بر تفکر ر  گونه خ  کنند. اینمی

گاه انگیز است. تنها آننهد بسیار شگفتبنیان می

ی این جمله به تشخیص سنجیده در بارهتوانیم می

برسیم که قادر به تفکر باشیم. از همین جهت 

با « چه خوانندش تفکر؟چه باشد آن»پرسیم: می

تعیین مفهوم تفکر هرگز جواب این سؤال داده 

اندیشیم... در ر باب تفکر نمیشود، ما دنمی

بالیدن « منطق»غرب، تفکر در باب تفکر در کسوت 

 گرفته است.

ممتاز است. تفکر  گفتیم تفکر کار دستی   -121

 ی دست است.رهنما و نگهدار هر حرکت و اشاره
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عصر ما از آن رو که عصر تکنولوژیک  -123

همه، مادام که ذات است، عصر ماشین است، با این

ل تفکر نشده برای ما مطرح و در واقع مح تکنیک

انست که ماشین چیست. باشد هرگز نخواهیم د

نخواهیم توانست این را بگوییم که چیست آنی که 

دست کارگر صنعتی با آن نسبت دارد. نخواهیم 

ها چه نوعی ورزیتوانست تشخیص دهیم که این دست

که پیشاپیش چیزی را از کار دستی هستند، مگر آن

شود در پرتو عمولًا از کار دستی مراد میکه م

که های ذاتی آن فرا دیده آورده باشیم. ایننسبت

امروزی با ماشین نسبت دارد در کجا موقف انسان 

تواند بداند و نه صنعتی می کارگر هدارد، ن

ی دار و یا دولت. همهمهندس، چه رسد به کارخانه

دانیم که انسان مدرن در جهان ما هنوز نمی

ای باید بپردازد. هم تکنیکی به چه کار دستی

توانستند بدانند، هگل و هم مارکس این را نمی

کرد و در ظ لّ ذات تکنیک سیر می هازیرا تفکر آن

ی این ذات نرسیدند. لذا به اندیشیدن درباره

این مطلب در ذات  هنوز نااندیشیده راه یا 

ی هچه زیر سلطبودن آنای که اصلًا به هستشیوه

ماند. زیرا تا تکنیک است، تعلّق دارد، مستور می

کنون اراده به سوی عمل، تفکر را منکوب کرده 

 است.

انسان تا کنون بسی زیاد عمل کرده است  -112

چه برای اندیشیدن و بسی اندک تفکر، زیرا آن

چه در حقیقت برای اندیشیدن داده است و آن

ت. شود، خود از دیرباز واپس گریخته اسمی

ورزی  تکنیکی، کار شود در دستدرنتیجه معلوم نمی

 بازد.دستی به چه سو دست می
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گریزی آنی است که در حقیقت این واپس -112

گریزی شود، این واپسبرای اندیشیدن داده می

انگیزترین امر است... این همان اندیشه

انگیزترین امر که ذات تکنیک مدرن نیز اندیشه

مدام به ما  و داردنگه می خود را در آن نهان

تر است و در عین حال به ما نزدیک ،کندخطاب می

د. از گریزکه او خود واپس می کندبه ما خطاب می

ید که اول از همه به آجا این نیاز فراز میهمین

انگیزترین گوش بسپاریم. با خطاب این اندیشه

که آنی را که برای اندیشیدن همه، برای آناین

شود بتوانیم دریابیم،  باید به اده میبه ما د

تفکر آغاز راه  سهم خویش نیز برای آموختن  

 کنیم.

خطه تک اگر به مرور عادتی را که تفکر   -111

سپردن را اش ترک کنیم، راه  به دقت گوشنامممی

خطه یکی تک بر خود هموارتر خواهید کرد، تفکر  

نیک ی ذات تکی همان سلطههای نابرجستهاز صورت

 است.

ی متفکران غرب که پس از سقراط همهاین -112

شان به ناچار چنین پناهندگان و در عین بزرگی

اند، سرّ نهان تاریخی است که گریزندگانی بوده

 تا کنون پنهان مانده است.

 صرفی که تفکر را برابر   راه ما از تأمّل   -113

 سازد بیرون خواهد ماند.ایستای خود می

ما مدام نوری بر تفکر  در راه -115

تفکر و تنها از  تابد... این نور از خود  می

 رمزآگینی که از آن   شود. آن امر  تفکر صادر می

تفکر است این است که تفکر خود در پرتو نور 

گیرد و البته تنها به شرطی و خاص خود قرار می

تا زمانی است که تفکر، تفکر باشد و در مقام 
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حسابگرانه در  ری بر تعقل  تفکر خود را از پافشا

  باب خود آزاد نگه دارد.

د اما تا وقتی که بر کنتفکر، تفکر می -116

 1انگیزترین امر است.وفاق اندیشه

یابد که به پوچی آدمی جهان را چنان می -117

بیابان »در غلتیده و نیچه در این رابطه گفت: 

 ،سازیاین یعنی ویران« بالیدن گرفته است

کس وای بر آن»گوید: شود و سپس میگستر میدامن

یعنی « داردها را نهان میکه بیابان

که کنیم، در حالیها را اندیشه نمینکردناندیشه

انگیز است و آنی که مشتاق عصر حاضر عصر اندیشه

امر  مثل شدن است به ما داده شدهبه اندیشیده

ه ما ز کآمیو یا امر لطف مرموزبخش، امر شادی

ها را به ند تا آنانگیزرا به اندیشه برمی

عنوان چیزی چون احساس و تجربه برای خود حفظ 

کرد و از کوران تفکر بیرون نگه داشت. از این 

تواند امری والا و انگیزترین امر میرو اندیشه

حتی والاترین چیزی که برای انسان وجود دارد، 

چرا که  شود،ب تفکر واقع میباشد تا وقتی مخاط  

 است. «یاد»ذات آدمی آرمیده در 

خطه چیزی بیش از عقیده نیست یک تفکر   -123

بارد. و که کسی عقیده دارد امشب برف میمثل این

سویه موقف دارند و ی یکعلوم در همین عقیده

ها در همان قلمرو اکتشاف علمی بودن  آنسویهیک

مید توان فهلم  تاریخ نمیهاست. زیرا از راه عآن

داند ریاضیات یست، یا علم ریاضی نمیتاریخ چ

خارج از دسترس  علوم باقی  ،چیست، ذات  علوم

مانند، ذات علوم موضوع تفکر است و از این می

                                                           
و بدین معنا  ،مانند نور که خودش موجب نورانیت خویش است -1 

 «.هستدهستی می»گوید: هایدگر می
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د و در هر علمی بماهوعلم نکنجهت علوم، فکر نمی

تواند به آن نمی وجه دیگری هست که علم هرگز

چه در اند، سویهبرسد و به این معنا علوم، یک

چیز در علوم در یک دانستن و چه در روش، همه

شود. لذا هر روزنامه و مجله و سطح تسطیع می

چیز را به طریقی یکسان در ها همهی رسانهبرنامه

 کنند.جهت باور  متحدالشکل عرضه می

های علوم با همان امروز با اُبژه -125

 شود که با موضوع تفکر.ای رفتار میهمگونگی

سویه که با هر چیزی به این باور  همه -125

لت معام شکل و یکسان، فارغ از اندیشهای همشیوه

چه به راستی ای است برای آندارد، تنها آمادگی

خطه تنها چرا که تفکر  یکدر حال رویدادن است. 

شکل است، هم ،سویهبر سطح باوری که به نحوی یک

به صورت چیز کند. از این طریق همهآغاز  راه می

بودن  مفاهیم و مشخصاتی در دلالتیوضوح و تک

ها بر وفاق  صراحت  تنها صراحت آنآید که نهمی

روند  تکنیکی است، بل برآمدگاه  ذات  هر دو یکی 

 است.

نخست باید تنها این نکته را در نظر  -126

پوشانی سویه همخطه و باور یکبسپریم که تفکر  تک

خطه یک ی تفکر  یت فزایندهندارند. از نتایج  ولا

های مخفف است که مثلًا دانشگاه یعنی نامگذاری

دهند که نشان می« uni»یونیورسیتی را با علامت 

کند. شاید این نظم، نظمی حکایت از نظمی خاص می

چه خود از ما واپس باشد که ما به دست آن

گریزد، به درون آن کشیده شده و به آن می

چه ما این است آنایم. وانهاده گشته

نامیم که ما هنوز اندیشه انگیزترین میاندیشه

 کنیم. نمی
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انگیزترین آنی است که نه فقط اندیشه -127

دهد، بیشترین است یا به چه برای اندیشیدن میآن

چه بیش از هرچیز باعث دیگر سخن، نه فقط آن

شود که فکرمان را به کار اندازیم، بل آنی می

ترین غنای آن جانب خودش عظیم است که خودش از

کند که در خور ذکر و چیز را در خود ذخیره می

کنیم، اشارت گوییم ما هنوز فکر نمیوقتی می -فکر است 

رازآمیز  پس -آیدمان میای که به سویاست به امر آینده

تواند بود آن ساحتی که در امر اندیشیدنی از می

گریزی به زمان در واپسگریزد و همآدمی واپس می

آید... یعنی تا هستیم پیشاپیش با سوی آدمی می

شود، نسبت آنی که برای اندیشیدن داده می

داریم. منتها در عین حال ما در مقام اندیشه 

گیزترین است انچه اندیشه آنهنوز به نزدیک

 نیستیم.

شود بیان امر فوق به ما محول می شیوه -123

است، « لحن»و « طنین»و « نوا»که چیزی همچون 

شده از آن و با آن لحنی است که امر گفته

 گردد. هماهنگ می

نامیم که با ما آن تصوری را صحیح می -131

اند... حال ی خود مطابقبرابرایستا با اُبژه

چیست این تصور... شوپنهاور در  پرسیم اصلاً می

« چون اراده و تصورجهان هم»شاهکار خود یعنی 

 گوید: جهان، تصور من است.می

چه بسا گمان رود که تفکر همان تصور  -141

کنم ولی گوید چنین فکر میجا که میاست. آن

چه به کنم... آنمرادش آن است که چنین تصور می

ای از تفکر، گونه ید این است کهآروشنی حاصل می

جا که هنوز به آن تصور است... لیکن ما تا آن

ذات  متعلق به تفکر که تا کنون برای خود 
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ایم؛ هنوز فکر ایم، ره نیافتهمحفوظش داشته

کنیم. ما هنوز در ساحت اصیل تفکر نیستیم، نمی

ولی چه بسا اگر در راه بمانیم، ذات  اصیل 

ا در راه دهد اما متفکر، خود را نشان می

هستیم، مقصود چیست؟... نیچه همچون هر متفکر 

دیگری راه خود را نه خود در پیش گرفته و نه 

خود برگزیده، او به راهش حواله داده شده، هم 

« بیابان بالیدن گرفته»از این رو این کلام که: 

 کلام  راه است.

زند: وقتی مادر بر سر فرزندش فریاد می -145

گویند م، که به چه میصبر کن تا یادت بده

شنوی خواهد فرزندش را به حرفشنوی؛ مادر میحرف

شنوی را برای فرزندش که حرفبکشاند، نه آن

خواهد کاری بکند که او تعریف کند، بلکه می

شنوای  آنی شود که به ذاتش تعلق دارد و این 

نیچه  .آیدیادگیری با هیچ سرزنشی به بار نمی

این « ن گرفته است...بیابان بالید»گوید: می

امر  تهدیدکننده متعلق به آنی است که برای 

ای فراخوانش یا فکرکردن به ما داده شده و گونه

 ست و از این رو گهگاه باید فریاد شود.«ندا»

چنین گفت »فریاد  مکتوب  نیچه کتاب  -147

ی واحد است. در این اثر تنها یک اندیشه« زرتشت

گیرد: این متفکر، محل  تفکر قرار می از تفکر  

ی همان. هر متفکری تنها به یک بازگشت  جاودانه

 اندیشد. این نیز چیزی است کهی واحد میاندیشه

کند... متفکر تفکر را ذاتاً از علم، مفارق می

ی واحد نیاز دارد و دشواری  تنها به یک اندیشه

این ی واحد، به کار متفکر آن است که به اندیشه

یکتااندیشه، در مقام  یگانه امری که باید به 

ای آن اندیشید، سخت پایبند ماند و در شیوه

ی یک چیز سخن گوید. لیکن ماتنها درخور در باره
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همان چیز واحد ی ای درخور در بارهوقتی به شیوه

ی آن همانی را گوییم که هماره در بارهسخن می

البته به بگوییم که از جانب همان چیز است و 

چنین باید کرد که ما خود از جانب همان نحوی 

مرزی  این چیز فراخوانده شویم. هم از این رو بی

 ترین مرز است.همان چیز برای تفکر در حکم  قاطع

تفکر از طریق  نیچه به این تناسب  نهفته -141

کتابی برای »کند: عنوان  فرعی اثر خود اشاره می

ر انسانی در هر زمانی یعنی برای ه«. همه و هیچ

مادام که ذات او برای او شایان  تفکر است و 

هایی که با کس یعنی نه برای آنبرای هیچ

آیند و کورکورانه و جد میهای کتاب به قطعهقطعه

که راه روند به جای آنسو میبه این سو و آن

تفکر این کتاب را پیش گیرند و در اول قدم، 

 سزا گردند.شخودشان برای خودشان پرس

بیابان بالیدن گرفته »گوید: نیچه می -143

ها را نهان که بیاباناست، وای بر آن

تفکر نیچه به طور کلی باید در آن «... داردمی

آن به سویی دیگر از قام گیرد که گزار سویی مُ 

 کند.آغاز  راه می

خود به  ی تفکر  نیچه در کدام از مرحله -151

بایست در حین کلام فوق راه یافته؟... او می

باره هر دم این درطریق در تمام  مراحل راه  خود 

تر از پیش رسیده باشد. زیرا به وقوفی روشن

توانسته توان فهمید که وی میسان میتنها بدین

ی یادشده در پایان راهش با وضوحی خوفناک، جمله

 را بیان کند.

پیش از فروپاشی   ،های جنوندر یادداشت -152

پس از آن »نویسد: براندیس میاش به گئورگروانی

که مرا کشف کردی، یافتن من دیگر برایت هنری 
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 من کردن  چه دشوار است، گمنبود. اکنون آن

دانست که چیزی از نیچه این را می«... است

ی سخن پوشیده ندادنی به دست او جامعهدست

تر شود، ، چیزی که تفکر هرچه اندیشندهاست...

 –باید هر دم از نو به آن بیشتر رجعت نماید 

کردن چه دشوار است، گمگوید: اکنون آننیچه می

این به شرطی است که او را یافته « من است...

های راجع به که هرچند نوشتهباشیم. در حالی

اند، ولی معلوم نیست نیچه، هردم پروارتر شده

ی خود  نیچه را یافته باشیم. به گفته کرما تف

گویند... اما آنان همه از من سخن می»او: 

که تذکر، تنها در حالی «اندیشدکس به من نمیهیچ

جایی وجود دارد که تفکری هست. اگر چنین در آن

کنیم، پس چگونه باید است که ما هنوز فکر نمی

  -در مورد تفکر نیچه ذکر و فکر کنیم؟

سان در قفا ی متفکر را تنها بدیندیشهان -155

های تفکر او را توانیم نهاد که نااندیشهمی

 اش فرانهیم.در حقیقت  آغازین دگرباره

ی اصلی و تواند مشخصهتصور می -157

جایی جامستولی  تفکر  تاکنونی باشد... از آنهمه

مخصوصاً آموختن تفکر  ،که راه ما توجه به تفکر

ل قدم آن است که بحث در باب است... شرط  او

تفکر را نیز  سان خود  تصور وارد شود... بدین

آموزیم... و تفکر نیچه به لحاظ هیئتی از می

است. زیرا این  ترینتفکر  کنونی به ما نزدیک

گوید چه هست سخن میتفکر به زبان کنونی از آن

های آن زبان را به حسب زبان به شرطی که ناگفته

ای را در معرض نی بفهمیم. ناگفتهتفکر  تاکنو

بیابان بالیدن گرفته است: »نهد که: شنودمان می

اگر «. داردها را نهان میکه بیابانوای بر آن
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، اشارتی رخ توانایی شنود خود را بهبود بخشیم

که تفکر  نمایددهد که ما را به مسیری ره میمی

نیچه به روشنی  .کندنیچه در آن جدّ و جهد می

انسان غربی چیزی که  دریافته است که در تاریخ  

ها پیش ناتمام مانده است، رو تا کنون و از مدت

رود و نیچه با افزودن  بخشی که قبلاً به پایان می

خواهد این امر  ناتمام را به غایب بوده، می

 اتمام برساند.

توان تفکر نیچه را همچون امری می -151

ی قرائن نشان از نهاد. لیکن همه گذشته، کنار

آن دارد که این تفکر هنوز حتی یافت نشده است. 

 از این رو ابتدا باید آن را جُست.

ی این خطر است که نیچه نخستین شناسنده -161

تر از پیش خود را با انسان  تاکنونی هردم سخت

طراز و اش همقشر بیرونی و پیشین  ذات کنونی

ح  هموار این قشرها را همساز گردانده و سط

گاه خود بر بسیط زمین محسوب یگانه فضای  اقامت

ای است که انسان در این همان لحظهکرده است. 

رف پذیرش خواجگی بر تمام زمین است... آیا شُ 

 اش مهیای این خواجگی هست؟انسان در ذات  کنونی

منظر نیچه، انسان  کنونی  در حیطه -161

ه شده است... واپسین نامیدذ« واپسین انسان»

انسان آنی است که دیگر قادر نیست به فراسوی  

خود بنگرد. هنوز به ساحت ذات کامل خویش وارد 

انسان، حیوان نامتعیّن »گوید: نشده است. می

این حیوان عاقل هنوز به ساحت «... مانده است

که ذات کاملش وارد نشده است، لیکن برای آن

ی را محرز و معین بتوان نخست ذات انسان کنون

ساخت، این انسان باید از خود فراتر برده شود. 

انسان کنونی از آن رو واپسین انسان است که 
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خواهد خود را منقاد  خود کند... تواند و نمینمی

هم از این رو باید پلی به سوی آن ذاتی یافته 

شود که انسان  تاکنونی در آن مقام بتواند بر 

اپسین ذاتش چیره شود... اش، در وذات  تاکنونی

نیچه این انسانی را که از انسان  کنونی فراتر 

کسی  ا ب رانساننهد... نام می« ا ب رانسان»گذرد می

بار است که ذات  انسان  تاکنونی را برای نخستین

سان این برد و بدیناش فرا میبه ساحت حقیقی

تفکر نیچه  گیرد...ی قبول میحقیقت را بر عهده

مکان را یافت که خالصاً به تقدیر  قبلاً این ا

ی تفکر غرب متصل گردد. در تفکر نیچه دادهرخ

آید که پیشاپیش هست، اما هنوز آنی به بیان می

رایج گژنما و پوشیده مانده است. چه  برای تصور  

جا و جا و آنپیش از این در این ا ب رانسانبسا 

 البته نهان از چشم همگان وجود داشته است.

محل  ا ب رانسانجا که در کلام نیچه از آن -165

تفکر قرار گرفته است، پس باید بکوشیم تا ذات  

جا که راه خودمان اقتضاء را تا آن ا ب رانسان

 کند، گویا و هویدا سازیم. می

از انسان  کنونی و از این رو  ا ب رانسان -166

 گذرد.از واپسین انسان فرا می

صری را که در آن به هیچ تفکری آن عن -174

کند. اما جنبش اندر است، خود برای خود خلق نمی

هر تفکری گویی از سویدای  خود جدّ و جهد دارد 

تا خود را به آن عنصری که به آن واسپرده شده 

 است، پایبند نگه دارد.

کند ای را مطرح مییچه پرسش متفکرانهن -174

به نماید و باز که از متافیزیک، آغاز  راه می

گردد. آیا انسان کنونی از متافیزیک مسترد می
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حیث ذات متافیزیکی خود مهیّای آن هست که در 

 کلّ، سلطه بر زمین را بر عهده بگیرد؟

آیا ذات انسان کنونی نوعاً مستعد و  -175

ها و کاربرد  آن ی آن قدرتمناسب اراده

افزارهایی هست که بر اثر  واشکفت  ذات قدرت

هایی شود و آدمی را به عزماد میتکنیک مدرن آز

نیچه به دارد؟ که تا کنون نامأنوس بوده، وامی

گوید. انسان  کنونی برای می« نه»ها این پرسش

بخشی و تقبل  حکمروایی بر زمین مهیا صورت

نیست... آن عقل سلیمی که غالباً با شور و جدّیت 

شود، چندان نیز که به رسم  به آن استشهاد می

نماید، سالم و طبیعی نیست. قبل از یمعمول م

قدر که نقش  هرچیز باید گفت این فهم آن

 بودن ایفا می کند، مطلق نیست.مطلق

قدرت  این عقل غریب و نامعمول تا  -175

کند، اما رسد که در عصر ما رخنه میجا میبدان

اش رسا و بسنده نیست. برای بیش از این

ش  تسلیحات های امور اجتماعی، افزایسازمان

جملگی دیگر  ،ی فرهنگاخلاقی، رنگ و لعاب  مشغله

این زحمات در عین رسد. چه هست نمیشان به آندست

های موقت است... این تصوری کاریمنشی وصلهنیک

شود، از آغاز ی آن زحمات از آن ناشی میکه همه

چه هست  عاجز از آن است که خود را به روی آن

ها در جایی جستجو این تصمیممفتوح نگه دارد... 

 ها ممکن نیست.شوند که اتخاذ آنمی

این  ،کندآدمی بسی نامسئولانه زندگی می -177

 نامد.اش میدقیقاً همان چیزی است که آدمی آزادی

چه هست ماندگی انسان را از آننیچه عقب -171

بیند که ذات تاکنونی  انسان به تمامی در آن می

انسان حیوان عاقل و جانور  نشده. واشکوفیده 
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ای است که خردورز است، حضور  سر برزننده

تواند به امر حاضر، مجال  ظهور دهد. این می

حیوانیت و عقلانیت که در انسان هست، نزد نیچه 

نه سرشت حیوانیت در آن برساخته و استوار است، 

و نه سرشت عقل و نه وحدت  متناسب  این دو. هم 

به موجود، از  قلمرو  متعلق  از این رو این دو 

گسلند و در مقابل یکدیگر قرار یکدیگر می

چه بیش از هرچیز به راه  تفکر نیچه گیرند. آنمی

تعلق دارد، عبور از انسان کنونی است که از 

اش هنوز به استواری معیّن نشده و رفتن حیث ذات

 همان ،به سوی  تعیین کامل  تمام  ذات این انسان

 است. ا ب رانسان

افکند، دقیقاً به دور می ا ب رانسانچه آن -173

پیشرفت  بی حدّ و حساب و مداوم و صرفاً کمّی است. 

تر است و تر، ظریفتر و سادهدستتهی ا ب رانسان

تر. تر است و از خود  گذشتهتر، آرامصعب

شتاب و در ند و بیهایش کُ در عزم ا ب رانسان

وار و نه نه توده ا ب رانسانجوست. گفتارش، صرفه

ی ظهور دلخواه، بل تنها از آن پس پا به عرصه

نهد که سلسله مراتب لازم، تحقق یافته باشد. می

ها برابر نیستند که هرکس برای ی انسانزیرا همه

از انسان   ا ب رانسانهرکاری مناسب باشد...

 گردد.شود و از او دور میتاکنونی فرا می

تفکری از حیث  زمانی به ما هر قدر م -111

یافت  تر و با ما معاصرتر باشد، راهنزدیک

 های او دورتر است.اندیشه

را در بازارهای بورس  ا ب رانسانهرگز  -114

دست واپسین انسان ی فرهنگ که یکسره بهمشغله

هرگز در  ا ب رانساناست، نخواهیم یافت. 

قیل و قال آنان که علی الظاهر فروشی  جلوه
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و نه  ،شودشوند، ظاهر نمیدرتمندان نامیده میق

ی دولتمردان و نه در در جلسات  خوش  آراسته

 گر  رادیو تلویزیون.دسترس  گزارش

های خود را تواند اندیشهتفکر هرگز نمی -115

ترین خاموش»گوید: با فریاد بیان کند. نیچه می

هایی که چون زایند، اندیشهاند که طوفانکلمات

 «.دارند، جهان را رهبرندران گام برمیکبوت

«. واپسین انسان را درازترین عمر است» -117

گونه و آن زمان هر چیزی را به لحاظ آنزیرا هم

ای گونه و آن شیوهای که هست و به لحاظ آنشیوه

کند... حیوان  شود، تعیین میکه هستنده محسوب می

 چه هستخردورز متکی بر طریقی است که هر آن

 نهد.همچون برابرایستای  خود فراپیش  خود می

کدام است آن نوع تصوری که  -111

 ها در آن موقف دارند؟ انسانواپسین

ید، آنی آچه در تفکر نیچه به زبان میآن -132

است که اکنون هست، لیکن این زبان، فرادهش دو 

ی متافیزیک غرب را نیز در بیان هزارساله

ژرفا و سطحی شده و از بُن  خود بیآورد. هرچند می

ما افلاطون و ارسطو  بریده. هنوز در زبان امروز  

ی تصور ما د و از حیطهنگویو پارمیندس سخن می

کنند. منتها استنادی که به آگاهی  تفکر می

طلبد که این اشخاص شود از ما میتاریخی  مدرن می

ی اندیشه انگاریم... چون ما را متعلق به موزه

ذات  زبان در کجا نهشته است، لذا بر  دانیممین

ی این باوریم که موتور سیکلت ما از تفکر ایده

آن متفکران  کهتر است. در حالیافلاطون واقعی

د و ما را نگویکه بدانیم با ما سخن میبدون آن

د و نکنتاریخی حفظ میدر سنتی که داریم از بی

شده و ردهآید. زیرا ما سپآن سنت به سوی ما می
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شده به آن هستیم. دیدگاهی که فرادهش و احاله

بیند که روند تاریخ را صرفاً امری تاریخی می

گستری که گونه خودفریبی  دامنمتعلق است به آن

کنیم باید در راستی فکر نمیتا وقتی هنوز به

بند  آن پابسته مانیم. این خودفریبی  راجع به 

فکران باز شنود زبان متما را از  ،تاریخ

چه هست که زبان متفکران از آندارد. در حالیمی

وجه آسان گوید و شنود این زبان به هیچسخن می

ی هر نیست... باید بتوانیم بگذاریم اندیشه

متفکری همچون چیزی یگانه، نامکرر و 

سان مان آید و البته بدانناپدیر به سویتمامی

ا را به ی او می نهفته در اندیشهکه نااندیشه

تفکر هر چه سرآغازتر باشد،  حیرت درافکند...

تر خواهد بود. نااندیشه، اش نیز غنینااندیشه

 تواند عطا کند.ای است که تفکر میوالاترین عطیه

چه آن ماوراء «علیهتعالیاللّ رضوان»بر روح امام خمینی

اندیشیده، چه جاری بوده که انقلاب اسلامی از می

 آن است.

عقل شایع که امور ناحقیقی بر او حاکم  -134

چیزفهم زاده شده و است، از زهدان  مادرش همه

شود تا به لذا هرگز امر نافهمیدنی سبب نمی

 امکانات  فهم خودش ظنین شود.

های تفکر، حتی هیچ هیچ راهی از راه -131

چنان نیست که از  های متافیزیکیراهی از راه

زگاه به سوی هستی ذات انسان آغاز شود و از آغا

از هستی آغاز گردد و  ،ادامه یابد، یا برعکس

بلکه هر راهی از  .سپس به سوی انسان برگردد

های تفکر هماره پیشاپیش در اندرون نسبت راه

 شود، در غیر اینکلی  هستی و ذات انسان طی می

 صورت آن تفکر اصلاً تفکر نیست.
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ان  ای است که از انسنده، روا ب رانسان -221

 شود، اما به کدام سو؟کنونی دور می

انسان باید در نوع واپسین نوع  ویژه -221

تصورش نهشته باشد. نیچه این نوع تصور را 

ی نامد... تصور از هرچیزی تنها جلوهزنی میچشمک

زن و ی چشمکنما و رونمای  آن، جلوهی پیشفریبنده

نهد. کند و فراپیش میی آن را إحاله میتابنده

این تصور آن نوع تصوری است که بنیاد  

زند که عصر  جدیدش ی را نقش میمتافیزیکی  عصر

رود، نامند. عصری که اکنون رو به پایان نمیمی

بل تازه آغازیدن گرفته. زیرا آن هستی که بر 

اکنون به واشکفتن این عصر ولایت دارد، تازه هم

آغاز کرده  ،هستندگان از پیش مقدّر در کلیّت  

 است.

ی جنبش  واپسین انسان باید تصوری عرصه -223

چیز تنها چشمک که از طریق آن بر همه باشد

زند و بر اثر تقدیری حائل، که انسان  مدرن می

را از دیدن  فراتر از خودش و فراتر از نوع 

زند. و دارد؛ تنها چشمک میتصوراتش باز می

ی تصوراتش، اری در حیطهانسان مدرن از روی ناچ

خواهد زدن، نظم جهانی را میی چشمکیعنی در حیطه

ها چیزی جز تصورات او فریند. این کنفرانسبیا

ی یابد. به گفتهنیستند که به هدفی دست نمی

اندیشی  آدمی نیچه: روح  کین تا کنون بهترین پی

نیچه پلی است برای رسیدن  ا ب رانسان  بوده است و 

 به والاترین امید.

تفکر متفکر باید نسبت به هستندگان  -227

چه را نیچه در مقام  متفکر به آن باشد. وقتی آن

ی نسبت  با هستی اندیشد دنبال کنیم، در حیطهمی

کوشیم خود را درگیر این نسبت کنیم و میحرکت می
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این فراشوند از کجا  ا ب رانسانبا هستی کنیم. 

اشد است رود؟ پلی که گذرگاه  این فربه کجا می

به سوی والاترین امید یعنی به سوی هیئت  ذاتی  

 انسانی، رهایی از کین است. 

ی انسان  کنونی نیچه بر آن است که مشخصه -223

ی واپسین انسان، روح  کین است. ولی و مشخصه

 پرسش از کین، پرسش از هستی نیست.

روح کین بر هر تلاشی برای صلح مقدم است  -223

 ا ب رانساناز کین، نیچه ذات  و در فضای آزادی

جا که .. آنبیند یعنی قیصر با روح  مسیح.را می

پای  رهانیدن ذات انسان در میان است از 

درمانی و نیز از اخلاق در شناسی و روانروان

کاری ساخته نیست، مگر ی صرف هیچمقام  آموزه

که انسان پیشاپیش به نسبت بنیادین  دیگری این

جا که به خودش و تا آن آمده باشدبا هستی نایل 

راجع است، از جانب خودش اول به سوی 

داشتن  خویش در ساحت مناسب  ذاتی با هستی، گشوده

 آغاز  ره کرده باشد.

گشودگی اصیل در نسبت با هستی برای  -211

البته شرط لازم است، نه شرط  ،رهایی انسان

  کافی.

در راستای  هستی هستندگان در موقف  -212

 .زنی  ذات خودتاریخی عصر جدید از حیث  نقش

 گوید: شیلینگ در باب ذات آزادی انسانی می

ای جز خواست آخرین و برین، هیچ هستی در محکمه»

وجود ندارد. خواست، هستی  سرآغازین است. 

تنها به  -سرآغازین های هستی  یعنی محمول -های آن محمول

بنیادی  جاودانگی، گردد. بیاین خواست إحاله می

ی گویی، همه آری ،نابستگی  به زمان و به خود

یافت  این والاترین بیان در فلسفه تنها برای ره

 .«تکاپو است
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نامی است برای هستی هستندگان « خواست»ی واژه

ای در این اراده و به ت آن که هر هستندهدر کلیّ 

ن اراده است که دارای توانش  ذاتی ی ایواسطه

 است.

جا هستی  هستندگان یکسره که در ایناین -214

شود... این ظهور هستی  همچون اراده ظاهر می

دهد تا در همچون اراده، تنها به تفکر رخصت می

نگه « یاد»اش پرس و جو کند و آن را در باره

 دارد.

 در مقام -بنا به نظر نیچه -« کین»اگر  -214

کند، ی تصورات را تعیین میتعقیب و پیگیری همه

 پس ذات  کین چیست؟

ی چه را حاضر است به منزلهاز دیرباز آن -214

 .اندچه هست، گرفتهآن

ای، هیچ کاری از دست «بوده»در قبال هر  -215

در برابر خواست  « بوده»خاص ساخته نیست. این 

ه چآن»کند... پس ی نامبرده مقاومت میاراده

برای هر خواستی امری ناملایم است... هم « بوده

چه بوده، در خود  اراده رو بیزاری از آناز این

برد... بنابراین است. خواست، از آن رنج می

گشتن است که آن اراده، خود خواهان سپری

« چه بودهآن»گشتن  خویش است. بیزاری که از سپری

ظاهر  شدنیوجود دارد همچون اراده به سوی سپری

شدن خواهد هرچیزی در خور سپریشود که میمی

چه بنابراین اراده، تصوری است که هرآن باشد...

آید، در اصل دنبال ایستد و میرود و میرا می

کند تا آن را در جای خود فرو بنشاند و دست می

به نزد نیچه همین  آخر آن را متلاشی کند.

کین است.  ای که در خود  اراده هست، ذات  بیزاری
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گوید: آری! این است و تنها همین است کین. می

 چه بوده.بیزاری اراده از زمان و آن

را به نام اصلی « کین»جا اما در هیچ -216

« کیفر»کین را به اسم  ...دخواننخود نمی

آمیز را و به این طریق سرشت خصومت نامند.می

 د. کین با این نمود  نپوشانکسوت حق و عدالت می

کند، سرشت  فریبنده که مستحق کیفر را تعیین می

 پوشاند.ی خود را میبیزارکننده

ی تمام اگر چنین است که روح کین مشخصه -217

تفکر  تاکنونی است و اگر چنین است که این تفکر 

در عین حال در ذات خود از نوع تصور یا برابر 

ی ما به دیدار  جا لاجرم دیدهنهشته است، پس همین

 شود.تصور باز می اندازی گسترده بر ذات  چشم

« اراده است ن، بیزاری  کی» گوید:نیچه می -217

که معلوم شد در زبان متافیزیک  مدرن در حالی

تنها به معنای خواست انسانی نیست، « اراده»

بلکه اراده و خواست، نامی است برای هستی  

هستندگان به طور کلی. کین یعنی بیزاری  اراده 

 «.چه بودهآن»ز زمان و ا

فکرکردن تابع آنی است که بنا است به  -211

آن اندیشیده شود و آن همان هستی است و تنها 

ی هستی است، باب تفکرش جا که وی وابستهتا آن

های پیشین متفکران باز نیز برای ورود اندیشیده

 تواند بود.می

کین، بیزاری از زمان و »گوید: نیچه می -213

باشد و آن همان می« ی زمان استبودهچه آن

 گذشتن  زمان است.شدن و درسپری

کین  و حتی نیچه در تعریف و تحدید ذات   -223

برد. تصور وی از عنوان نام می «زمان»از 

زمانمند را امر  آنی است که امر  « زمان»



              «چه خوانندش تفکرچه باشد آن»ی کتاب گزیده

                                  ..............................

 27 
گرداند، امر زمانمند، همان امر  زمانمند می

« اکنون» شدن همچون توالی  شونده است و سپریسپری

است و « نه دیگر اکنون»به « نه هنوز اکنون»از 

تواند سپری گردد که در حین زمان، تنها وقتی می

 .یکسره برقرار و پافشار ماند ،گشتن  خودسپری

 ییزیک چیزی اساسدر تمامی متاف -225

نااندیشیده مانده که آن بنیاد خود  متافیزیک 

ی متافیزیک است، تا زمانی که به شیوه

کنیم... زمان به اندیشیم هنوز اندیشه نمیمی

 گردد.ی چیزی چون هستنده متصور میمنزله

چه در چه در زمان، حاضر است. آنچیست آن -227

. امر است« اکنون»زمان کنونی است همان فقط 

است و امر « نه هنوز اکنون»آینده، همان 

است. هستان، « نه دیگر اکنون»گذشته، همان 

 حاضر است. ،چه در زمانیعنی آن

دهم ثانیه ی زمان با یکگونه محاسبهاین -227

ای آغاز شد که انسان به ناگهان در این از لحظه

 یناآرامی افتاد که دیگر وقت ندارد. این لحظه

 جدید است. آغاز  عصر

تفسیر خاصی از هستی همچون حضور، ذات  -221

زمان به این صورت را به میان آورد و در سراسر 

هستی به معنای حضور و اکنون بوده و  ،متافیزیک

چه اش مستقل از زمان است. آنهستنده در هستی

چه جاودانه است، تواند بنیاد آنگذرا است نمی

 باشد.

توصیف هستی در  اما در مورد تعیین و -223

دایر  ،امر ،حاضر حتی در مقام حضور   ،مقام حضور

بر چیست؟ به سبب آن زمان همچون گذر متصور 

در  گردد، که در هستی نسبت به حال حاضرمی

زمان حاکم نیست که  ای ذات  حقیقت نسبت به گونه
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با هم محل پرسش و در نهایت محل شک واقع شود. 

آیا این امر نشان از آن ندارد که در 

چه تعریف رهنمای تمامی ترین کنه آندرونی

ید، یعنی در ذات آیزیک غرب به شمار میمتاف

هستی، چیزی ذاتی و اساسی نااندیشیده مانده 

تکی م است؟ متافیزیک به این امر نااندیشیده

 است.

اراده از  بیزاری   کین به نزد نیچه، -232

ه از گذشتن دبیزاری  ارا زمان است. یعنی کین،

ی آن... بیزاری  کین، بیزاری از است و گذشته

چیز شود همهرو که زمان باعث میزمان است از آن

 ،سان گذرمستحیل شود و بدین« چه بودهآن»در 

 بگذرد و سپری گردد.

کین، آزادی از آن چیزی است رهایی از  -232

سان اراده که برای خواست ناملایم است. بدین

 تواند بود.بار اراده میسرانجام برای نخستین

ناملایم است آزاد  چهاراده وقتی از آن -231

گردد که همچون اراده آزاد گردد. این بدین می

باید برای رفتن به سوی  معنا است که اراده

رفتنی سانگذشت زمان آزاد گردد، لیکن برای آن

کشد، بل به سوی آن باز که از اراده واپس نمی

بازگشت، امر رفته را نیز گردد و در حین این می

چیز گاه که هماره از همهورد. اراده آنآباز می

جز این رفت و آمد، چیزی جز این رفتن و چیزی 

واهد، از بیزاری از زمان، از خبازآمدن نمی

گردد. اراده به صرف آزاد می یبیزاری از گذشته

زمان « یچه بودهآن»یمی که در شرطی از امر ناملا

گردد که خواهان بازگشت  مدام هر است آزاد می

گاه از بیزاری . اراده آنای باشد«چه بودهآن»

گردد که خواهان بازگشت  مدام امر همسان رها می
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 سان اراده خواهان جاودانگی  مان باشد. بدینیا ه

 اراده خواهان جاودانگی   ی خویش است.خواسته

 مولود  سرآغازین است.  هستی   ،خویش است. اراده

سرآغازین، جاودانگی است.  برین این هستی  

سرآغاز هستی  هستندگان اراده است در مقام 

ی دانهیی بازگشت جاوخواست  جاویدان  برگردنده

ی همان، پیروزی برین . بازگشت جاودانههمان

خواهان خواست  ،متافیزیک اراده است که جاودانه

 . -که این رهایی از کین است-خویش است 

اگر چنین است که توبه از طریق پیوند  -232

تواند با بخشایش گناه و تنها از این طریق می

امر گذشته را بازپس خواهد، پس همین 

ی تفکر متصور ی از سویهخواهی  توبه وقتبازپس

گردد گردد به نحو متافیزیکی تعیین و مشخص میمی

و تنها به نحو متافیزیکی، یعنی تنها از طریق 

بخش، ی خدای نجاتی جاودانهاش با ارادهرابطه

 پذیر است.امکان

ای انسان فراگذارنده به سوی اراده -233

ی همان است، رود که خواهان بازگشت  جاودانهمی

ی هستی  ای که در مقام این ارادهبه سوی اراده

این پلی است برای  -ی هستندگان است آغازین همه

رهایی از کین به سوی جایی که دیگر جایی برای کین 

تواند یهمچون بیزاری از آنی که صرفاً گذران است نم

 . -بود

گذرد و از انسان  کنونی فرا می ا ب رانسان -233

شود که در این حین به نسبت با آن هستی وارد می

ی ی بازگشت  جاودانه، همان جاودانههمچون اراده

 -خود  خویش را خواهان است و نه چیزی جز آن 

ی ی همان است و آموزهزرتشت آموزگار بازگشت  جاودانه

رتشت ز -گرددچیز باز میدهد که همهرت میرجعت را بشا

انسان و بازگشت  ی ا ب ردر آن  واحد دو آموزه
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شان به هم آموزد که به حسب ذاتجاودانه را می

ستندگان و نسبت آن با ذات  هستی  ه ؛تعلق دارند

 .انسان

ی نیچه در باب بازگشت باید آموزه -234

را به لحاظ نسبت  ا ب رانسانی همان و جاودانه

انسان با ذات انسان، بازاندیشیم تا به این دو 

انگیزشان آموزه از حیث بنیاد واحد و پرسش

بتوانیم اندیشید. تنها از این مبدأ به این 

بودن توانیم برد که متافیزیکیامر کاملًا پی می

تفسیر نیچه از ذات کین به چه معنا است. ذات 

زاری از گذشت  کین همچون اراده و همچون بی

زمان، در پرتو اراده همچون هستی  سرآغازین، به 

 ید.آاندیشه در می

ی همان، و ی بازگشت جاودانهآیا اندیشه -235

آیا خود  این بازگشت به خودی خود رهایی از کین 

 بار خواهد آورد؟را به

ترین اندیشه را ما سنگین»گوید: نیچه می -236

ودی بیافرینیم که آفریدیم، اکنون بیایید موج

 «.پی باشداین اندیشه برای او سبک و فرخ

 ی همان،ی بازگشت جاودانهدر اندیشه -237

اش اندیشد که شیلینگ در بارهنیچه به آنی می

 همچون اراده باشد. سرآغازین گفته: هستی  

تمامی تفکر، که همان نسبت به هستی  -231

باشد، هنوز دشوار مانده... هستی  هستندگان، 

به  بناهمه ما ظاهرترین چیز است، ولی با این

بینیم و اگر ببینیم آن را اصلًا نمیخود  عادت

 بینیم.تنها با مشقت می

 

 بخش دوم
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که هربار شود از ما برای آنچه طلب می -242

 کنیم، حق  تفکر را اداء کنیم؟میکه فکر 

چیست آنی که ما را به فکرکردن فرا  -242

خواند به نحوی که گویی به ما فرمان  فکرکردن می

 دهد؟ چیست آنی که ما را منادی  به تفکر است؟می

« چه خوانندش تفکرچه باشد آن»اگر پرسش  -245

پُرسای  آنی باشد که قبل از هرچیز ما را مشیر 

کنیم است، پس ما از چنین چیزی پرسش می به تفکر

رود، چون آن چیز ما را به سوی که بر ما می

چه باشد »خواند. ما در پرسش  مان فرا میذات

واسطه خود  آنی هستیم که بی« چه خوانندش تفکرآن

شود. ما در متن یعنی در بافت  به او خطاب می

این پرسش وجود داریم. آن پرسش، پیشاپیش ما را 

چه محل پرسش است، کشیده است. ما به به درون آن

معنای دقیق کلمه از طریق این پرسش در پرسش، 

مثل صاعقه آن پرسش ما را  ،ایمنهشته شده

ای متعلق به علمی با و این مسئلهزند. می

ای نیست... این پرسش به ذات ما رخصت  اُبژه

دهد تا این ذات، در تفکر یافت به تفکر میدست

 ی گیرد. مأوا

تفکر ما را به چه »پرسش این است:  -254

خواند چه چیزی ما را به آن فرا می« خواند؟می

سان در مقام متفکر، آنی که فکر کنیم و بدین

 باشیم که هستیم؟

چه به این طریق ما را به درون تفکر آن -254

تواند چنین کند جا میخواند، احتمالًا تنها آنمی

ی از پیش  ی و فراخوانندهکه خود در مقام ناد

چه خود به تفکر نیاز دارد... چه آن

ی ماست، خود بنا به ذاتش مشتاق آن فراخواننده

اش تفکر شود... و به یاری تفکر است که در باره
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چه ما را به تیمار گردد و ایمن ماند. آن

خواند آنی را که برای فکرکردن فکرکردن فرا می

چه را برای را که آندهد. ما آنی است به ما می

انگیز ؛ امر  اندیشهدهداندیشیدن است به ما می

 نامیم.می

دهد، چه این امر برای فکرکردن میآن -254

تر از خودش کند، چیزی کمچه را به ما عطا میآن

درآمدن به ساحت  تفکر نیست. خودش که ما را به

 خواند.می

پرسش، پرسای  آنی است که به معنای   -254

، آنی شدن استیادشده، طالب و مشتاق  اندیشیده

که نه فقط چیزی از جمله خودش را برای فکرکردن 

بخشد. تفکر دهد، بل نخست تفکر را به ما میمی

کند، به چه ذات ما را تعیین میرا در مقام آن

بار ما را از آن  سان نخستینسپرد و بدینما می

 کند.تفکر می

آید: مان مین در گوشسااین پرسش بدین -261

خواند؟ و چیست آنی که ما را به فکرکردن می

البته به این معنا که ما را نخست به تفکر ره 

ی ذات بما هو ذات  سان به هستهنماید و بدینمی

داند مادام و می« هستدمی»سپارد که خودمان می

 کند.که فکر می

جایی که امر فراخواننده نه اما تا آن -262

گریخته، بل از بن و بومش خودخواهان  فقط جسته

تواند به از کجا فراخوانش میشدن است، اندیشیده

چه از پیش خود نیازمند تفکر تفکر درآید جز آن

چه ما خواند، آنچه ما را به تفکر میباشد؟ آن

ش خواسته کند که فکر کنیم، برای خودرا خطاب می

ی تفکر دارد، زیرا در خود و از خود و داعیه

 شود.برای فکرکردن داده می
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سان برای فکرکردن داده چه بدینآن -262

اش انگیزترینشود، همانی است که ما اندیشهمی

شود، تنها چه برای فکرکردن داده مینامیم. آنمی

شدن باقی آنی نیست که همواره برای اندیشیده

گسترتر و بل به معنای  دامن ماند،می

چه آنی است که تفکر را همچون آن ،ترکنندهتعیین

 سپرد.کند، به ما وامیذات ما را تعیین می

انگیزترین امر به آن معنای  اندیشه -263

شود که سرآغازین برای اندیشیدن داده می

گذارد. این عطیه که اندیشیدن را به ما وامی

کند، را بر ما عطا میانگیزترین امر اندیشه

کابین  راستینی است که خود را در ذات ما نهان 

 می دارد.

خواند؛ یکی دو چیز ما را به فکرکردن می -263

کند و دیگر ی این کابین به ما عطا میچه عطیهآن

مان نهشته در آن است که خود از خودمان که ذات

. ما تنها تا موهبت  این کابین برخوردار است

دارای توان تفکر هستیم که از موهبت  جا آن

چه باشیم و آنانگیزترین امر برخوردار میاندیشه

شدن است، به هماره در هر زمان مشتاق  اندیشیده

 ما عطا شده است.

نماشده هرکس به یاری این زبان  نخ -266

 ی هرچیزی سخن بگوید.تواند در بارهمی

از  نفسه آغازین، ذاتی وشعر و تفکر فی -266

رو در عین حال، واپسین سخن هستند که زبان همین

 آورد.از دهان آدمی در بیانش می

شعر از کلمات  جا که تفکر به نحواز آن -267

گویند، پس کند، بلکه کلمات را میاستفاده نمی

شویم، های تفکر میسپار  راهی از راهکه رههمین
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مات ایم که مخصوصاً به گفت  کلپیشاپیش وادار شده

 توجه کنیم.

کلمات، الفاظ نیستند... کلمات، چاه را  -263

شوند. کاوی میمانند که با گفت  کلمات، ژرف

هایی را مانند که هردم از نو باید کلمات، چاه

 ها را یافت و حفرشان کرد.آن

چیز وارد چه« فکرت»و « تفکر» با کلمات   -275

  م.باید به تاریخ  زبان رجوع کنی .زبان شده است

 است.« یاد»و « تذکر»تفکر نیازمند  -212

ماندن در جوار مذکور عامل  باقی ،«ذکر» -214

 است.

چه دارد و به دل  انسان به آن« شکر»در  -216

 اندیشد.چه هست، میآن

و « یاد»، «فکرت»، «تفکر» ما از کلمات   -217

وقتی به صورت آغازین فهمیده شوند، « سپاس»

چه را گیریم و خواهیم کوشید آننمودی برمیره

گوید، اش میترینی تفکر در بیان غنیکلمه

آزادانه در معرض بحث نهیم. این به سبب نظر به 

منظری گشوده است که ما را در بر گرفته. زیرا 

داریم و چیزی را سپاس میداریم وقتی سپاس می

 کنیم.کنیم به چیزی تفکر میوقتی تفکر می

چه باید از برای آن شاکر و سپاسگزار آن -211

باشیم، چیزی نیست که از پیش خودمان دارای آن 

ها شود. این عطیهباشیم، آن به ما داده می

ی به راستی بسیارند، لیکن آن والاترین داده

د، ذات ما است که ما ماندائمی که برای ما می

شویم که تنها به چنان از موهبت آن برخوردار می

که هستیم، که آن تفکر است سبب آن، آنی هستیم 

گردد که برای فکرکردن داده که به آنی واثق می

ی خود گهگاه برای چه از ناحیهشود. آنمی
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انگیزترین امر است شود، اندیشهفکرکردن داده می

داشتن  آرمیده است و سپاس که در کابین ذات ما

توان گفت والاترین شکر، آن بر ما است. آیا نمی

فکری؟ پس ترین ناسپاسی، بی؟ و عمیقفکر است

سپاس  اصیل آن است که فکر کنیم به آنی که اصلاً 

 شود.برای فکرکردن داده می

انگیزترین امر جا که به اندیشهتا آن -213

و ساکن  ساحتی  کنیمکنیم، اصلًا شکر میفکر می

 .گرددی ذکر و فکر در آن مجتمع میهستیم که همه

چه باید اندیشیده ی آنجمعیت ذکر و فکر درباره

 نامیم.می« یاد»شود چیزی است که ما آن را 

چه بر ما دست این امکان هست که آن -232

ساید، یا با ما پیوند دارد و ما در بند  می

خود را محقق بودن جا که انسانآنیم تا آن

کنیم، نیازمند آن نباشد که دائماً و مخصوصاً می

توسط ما متصو ر گردد. اما چنین چیزی در هرحال 

 مپیشاپیش بر ما و به سوی ما مجتمع و فراه

 .آمده است

آنی که گهگاه برای فکرکردن به ما داده  -234

چه انگیزترین امر است. آنشود، اندیشهمی

ی آن را دهد، یعنی عطیهیانگیزترین امر ماندیشه

گردیم ما از طریق فکرکردن به آن، پذیرا می

بدین نمط خود را در حال  تفکر به 

 انگیزترین امر نگه می داریم.اندیشه

انگیزترین امر را اندیشه ما متفکرانه -234

سان متفکرانه آنی را سپاریم، بدینمی« یاد»به 

عنی سپاریم که به خاطر تفکر، یمی« یاد»به 

داشت  آن بر ما است. شکر و سپاسمان، کابین ذات

جا که به گذاریم تا آنما شکر می

اندیشیم. ما فکر خود انگیزترین امری میاندیشه
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چه باید اندیشیده شود، به را در باب آن

دهیم... وقتی به انگیزترین میاندیشه

که اندیشیم، انگیزترین امر میاندیشه

مر، خود را برای اندیشیدن انگیزترین ااندیشه

بازرفتن به جا پیشدر این« شکر»دهد و به ما می

سوی آنی است که برای فکرکردن به ما داده 

گونه که در ذاتش شود تا رخصت دهیم تا همانمی

 ، بماند.هست

که به انسان نه همچون موجود برای آن -231

زنده، بل همچون مورد انسانی بیندیشیم، قبل از 

باید به این امر توجه کنیم که انسان آن هرچیز 

چه دادن آنموجود یا ذاتی است که از طریق نشان

و با این نشانه  کندهست، ذات خود را هست می

شوند... هستندگان همچون هستندگان آشکار می

انسان آن موجودی است که هست از آن رو که 

و به همین سبب او تنها  دهدرا نشان می« هستی»

تواند خود باشد که هماره و هرجا با ا میجتا آن

 هستندگان نسبت دارد.

یاد، در معنای فکر و ذکر انسانی، سکنی  -321

چه را برای فکرکردن داده در آنی دارد که هر آن

داری را صیانت شود، ایمن دارد. ما این ایمنمی

انگیزترین امر و راه نامیم... صیانت، اندیشهمی

ی آن و در آن ناحیهو روش آن است که از 

دهد و خود را انگیزترین امر، خود را میاندیشه

دهد. یاد، شدن میهر دم از نو برای اندیشیده

ی امر اندیشیدنی همچون ذکر و فکر در باره

انگیزترین امر. مبتنی است بر صیانت اندیشه

 صیانت، بنیاد ذاتی  یاد است.

رای چه خود را بآن انسان تنها در صیانت   -322

گزیند. انسان مقام امن کنی میدهد، سُ فکرکردن می



              «چه خوانندش تفکرچه باشد آن»ی کتاب گزیده

                                  ..............................

 37 
کننده کند، تنها امر صیانترا ایجاد نمی

آنی را که  ،دار باشدتواند صیانت کند و نگهمی

 برای اندیشیدن است.

دارد کننده بدین نحو که مکتوم میصیانت -322

کند. دارد، صیانت میزمان از خطر ایمن میو هم

طری ایمن اندیشیدنی را از چه خصیانت، امر 

 ی...گشتگدارد؟ از فراموشمی

تاریخ غرب نه از اندیشیدن به  -322

شود جا شروع میانگیزترین امر، بل از آناندیشه

انگیزترین امر گذارد تا اندیشهکه این تفکر می

غرب از غفلتی  سان تفکران ماند. بدیننسی در

ای خلل و نهگو، لذا در فراموشی شروع شده است.

 بینیم.نتیجه امری منفی می در

مکتوم « شروع»خود را در « آغاز» -323

 دارد.می

چه بنا است اندیشیده شود، در عین آن -323

 چیز، به نحوی نزدیک است.همه

و « شکر»و « فکر»و « ذکر»تفکر بر  -323

  دلالت دارد.« یاد»و بالاخره به « سپاس»

 زبان، زبان است.زبان، کارافزار نیست؛  -324

چیزی گونه آن است که هیچویژگی جملاتی از این

گویند و در عین حال با نهایت  قاطعیت، تفکر نمی

 کنند.اش مقیّد و مشروط میرا به موضوع

خواند از به آن می« تفکر» یچه کلمهآن -324

 -به غیر از زبان گفتار -ی فراخوانی دیگر ناحیه

 گردد.تعیین می

آن  خود   ،تواند بود که منطق آیا -325

خواند؟ کردن میفراخوانشی باشد که ما را به فکر

نیز خود تابع آن فراخوانش است؟  ،یا آیا منطق

 خواند؟هست آنی که ما را به فکرکردن میچه 
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تفکر را  ،ی لوگوسمنطق در مقام آموزه -327

گیرد. ی چیزی میی فراگفت  چیزی دربارهبه منزله

 -ق، چنین قولی ویژگی ذاتی تفکر است مطابق  منط

که ممکن گردد باید از بدو امر گزاره برای آن ،در منطق

تنها از آن رو که تفکر  -از تناقض خودداری کند

تعیین و تعریف  ،همچون لوگوس، همچون قول

تواند نقش خود را به اصل تناقض می .شودمی

ولی اگر بخواهد  ی فکر بازی کند.عنوان قاعده

روال  فکری دیگری در میان آید، تغییر روال 

فکر، تنها منوط به نحوی دگرگونی  لوگوس است. 

بنابراین، این دگرگونی  لگین  لوگوس یا گفتن  

. لوگیگ شودگفتار در دیالوگ بالیده و شکفته می

شود دیالکتیک. برای لوگوس در شکل یا منطق می

دلالتی بهام یا تکاعادی یک گزاره، هرگز بی

یا به معنای « خدا مطلق است»ی نیست. گزاره

حکایت از آن  وباشد تنها، خدا مطلق است می

 شناسیدخبر دهد بدانید خدایی که میکه دارد 

مطلق است. یا به آن معنا است که مطلق فقط خدا 

ی لوگوسی است در است و نه چیز دیگر. این گزاره

آیا ابهام گفتار،  معنایی که وصفش کردیم. حال

نهشته در امر منطقی است؟ یا امر منطقی  لوگوس 

یا منطق نطق و همراه با آن، خود  لوگوس در جای 

 دیگر بنیان دارد؟

توان دید هر دیالکتیکی فی به آسانی می -323

حدّ ذاته منطق است... در دیالکتیک نیز تفکر بر 

حسب گزاره، بر حسب لوگوس تعیین و تعریف 

جا که تفکر با اموری مواجه لیکن آن شود.می

ها را دریافت، توان آنشود که دیگر منطقاً نمیمی

  آیند.شمار میامور  فرامنطقی به
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تفکر، تذکر است. اما تذکر غیر از  -311

چه همِّ احضار  زودگذر  امر رفته است. تذکر به آن

 اندیشد.رود، میآن بر ما می

ی  تفکر است و چیست آنی که ما را مناد -312

 ؟سپردتفکر را به ما می

تواند خود را با گاه میتفکر، تنها آن -316

اصلاً  گذار همسان سازد کهمراجع  اعتبار و قاعده

شده به آنی باشد حالهنفسه فراخوانده شده و إفی

که بناست اندیشیده شود... تفکر بما هو تفکر، 

ی ذاتاً نوعی فراخوانش است... و سپس کلمه

و « ذکر»و « یاد»ی ذاتی ما را به حیطه« تفکر»

 نماید.ره می« سپاس»یا « شکر»و « دعا»

کدام است آن فراخوانی که ما را به  -322

ره  ی گزارهتفکر به معنای  لوگوس  اظهارکننده

 نماید؟نموده است و هنوز ره می

تا خود را بر فراخوانش، گسترده نسازیم  -322

فراخوانش راهی  راه  پرسان به سویو پرسان

مان کور نشویم، همچنان در برابر تقدیرات

 مانیم. می

تفکر، خود یکی راه است. ما به این راه  -321

سان که در راه دهیم. تنها بدانجواب موافق می

هایی برداریم که راه، تنها به مانیم... گام

 شود. هاست که راه میمدد آن

بارها پیموده  ایراه  تفکر، نه چون جاده -321

شود، نه اصلاً فی شده، از جایی به جایی کشیده می

به جا نفسه در جایی قرار دارد. رفتن در این

« راه»این  .گری  متفکرانه استپرسشمعنای 

 آمدن دادن. افتادن یعنی به راه، رخصت  پیش

گرانه راه تفکر، تنها با پیشروی  پرسش -323

پشت  سر  نهادهنهد... راه  بناخود را بنا می
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شود و ماند، بل در درون گام بعدی نهاده مینمی

  های دیگر است.این خود، اقدامی مقدم برای قدم

لازم است هم گفتن »ی پارمنیدس: به گفته -332

 «.و هم اندیشیدن که هستنده هست...

نامند، در کجای می« هست»این چیزی که آن را  

 موجودات است؟ 

شماریم، را بسی سبک می« هست»که ما این -334

وجه گواهی بر این امر نیست که خود  به هیچ

نامند، وزنی که مشکل می« هست»چه و آن« هست»

 بتوانیمش سنجید، در خود نداشته باشد.

 ی اولیه و اصیلی گویای امریهر اشاره -366

ناشده ناشده است به نحوی که این امر  بیانبیان

 ماند.می

وجه به نهشته است به هیچراپیشچه فآن -373

چه در پس نهشته چه دور شده است یا آنمعنای  آن

ها در غایت  نزدیکی به نهشتهاست، نیست. فراپیش

نهشته، آنی است که هرچیزی هستند. فراپیش

همه ما پیشاپیش به نزدیک آمده است، با این

 یابیم.معمولاً حضور آن را در نمی

ای الفاظ، وصیات نشانهذات  گفتار را خص -375

چه فراپیش کند. ذات  زبان را نسبت  آنتعیین نمی

قرارگرفتن، دادن به فراپیشقرار دارد با رخصت

ما «... هستدمی»کند... در گفتن، زبان روشن می

های کنیم که با پوستهسان رفتار میبا کلمات، آن

 مغز. بی

کند. تفکر، مناسب با مضمونش فکر می -333

ماند. راه  تفکر راهی است ر، در راه  تفکر میتفک

  سزاست.انگیز و پرسشچه مسئلهبه سوی آن
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« است  »اجازه دهید فرض کنیم که بدون  -413

ناآمدنی، ما را یارای تفکر مقدار و به چشمبی

 نیست.

در این میان این نکته را نیز آموختیم  -442

گردد که ی آنی تعیین میکه ذات تفکر از ناحیه

ی حضور  شود، از ناحیهبرای اندیشیدن داده می

ی هستی  هستندگان. تفکر، امر  حاضر، از ناحیه

 -تازه وقتی تفکر است که ذکر و فکرش ناظر بر 

ناظر بر  یعنیباشد  -ی موجودموجود  هستنده، هستنده

گردد که این کلمه به درستی، یعنی خاموش امری 

 نهد. این امر  دو وجهی  و ناگفته آن را می

بودن، آنی هستندگان و هستی است. این دو وجهی

شود. شدن داده میراستی برای اندیشیدهاست که به

ترین سزاپرسش دهد، دهش  سان خود را میچه بدینآن

است این دهش را امر است. آیا تفکر قادر 

دریافت کند؟ یا به دیگر سخن به آن دل نهد تا 

   آن را به قولی از سخن  آغازین زبان بسپرد؟

 

 

           


